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 چکیده

ست. البته مساله ااختلافی میان شیعه و اهل سنت رجعت به معنای بازگشت دوباره به دنیا یکی از  موارد       

ای کلامی است که عالمان و بیش از آنکه مهدوی باشد، مسألهله کاملا مهدوی نیست و پیش أرجعت یک مس

ر تاریخ یهود دشیعه و اهل تسنن، دیدگاه متعارضی درباره آن دارند. دلائل قرآنی محکمی بر وقوع این حقیقت 

ایندو ن و مسیحیت در دست است که روایت مشهور و صحیح السند تکرار تمامی سنتها و اتفاقات خرد و کلا

کند. در فضای حدیثی اهل ان مسلمانان، پای این حقیقت را به جامعه اسلامی و مسلمانان نیز باز میامت در می

روشن  تسنن نیز شواهد انکارناپذیری بر وقوع رجعت در آخرالزمان در دست است. با اثبات این حقیقت،

د دارد. نقش رجعت شود که هدف و غرض مهمی از قرار گرفتن آن در نظام مدیریتی خداوند متعال وجومی

رچه بیشتر هدر امیدازایی و امیدافزایی جامعه ایمانی در سه بخش: امیدواری هرچه بیشتر به زندگی، تلاش 

ای از جایگاه رجعت در سازی ظهور، گویای گوشهتر، و تلاش هرچه بیشتر برای زمینهبرای زیست مؤمنانه

 .نظام مدیریتی خداوند متعال و نظام فکری اهل بیت است
 .دجالامیدافزایی،  ،مدیریتی نظام، قرآنی ادله، روایی ادله ،رجعت ها:کلیدواژه
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 نگاهی نو به ادله رجعت با تأکید بر نقش آن در امیدافزایی

 

 درآمد

شناسند و امامان شیعه نیز تلاش رجعت یکی از عقائدی است که از دیرباز شیعیان را به آن می      

ای پیوند خورده و با آن شناخته شود. روایات فراوان موجود در این اند شیعه با چنین عقیدهداشته

جیب و غریب تأکید امامان شیعه بر این عقیده از یکسو و اصرار عزمینه، شاهد گویای این ادعا است. 

مخالفان شیعه بر انتقاد و تمسخر این عقیده، نشان از اهمیت و جایگاه آن در نظام مدیریتی و فکری 

دهی به آن است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی ادله قرآنی و حدیثی رجعت و نیز دین و سرعت

به سراغ کشف علت  هایی تازه از وجود چنین حقیقتی در فضای حدیثی اهل تسنن،یافتن نشانه

 اهمیت این حقیقت در نظام ترسیمی دین، و نقش آن در نظام تربیتی جامعه ایمانی برویم. 

 طرح مسأله

مساله رجعت پیش از آن که یک اعتقاد شیعی باشد یک اعتقاد اسلامی است که ریشه در قرآن       

 رجعت، ده را نمی توان انکار کرد.کریم دارد و اصل و امکان و مواردی از آن که در تاریخ اتفاق افتا

 میان کلامی رایج مباحث از یکی عقیده این. است دنیا به مردگان از بخشی دوباره بازگشت معنای به

 یکی عنوان به و شده کلام علم مباحث وارد روهمین از و باشدمی تسنن اهل از آنها مخالفان و شیعه

 باعث فضا همین. هست و بوده جریان در تسنن اهل و شیعه متکلمان میان کلامی داغ هایبحث از

. است شده نیز تفسیر و حدیث کتابهای به عقیده این یافتن راه و تفسیری و حدیثی هایبحث ایجاد

 اهل و شیعه آخرالزمانی نگاه و مهدویت عقیده ادامه در مطرح مسائل از یکی رجعت، هرچند بنابراین

 و ردّ میان گروه، دو عالمان میان دائماً و مطرح؛ مستقل، بحث یک عنوان به خود، ولی است؛ تسنن

تواند به بسیار از سوالات رو پژوهش در این خصوص می؛ و از اینهست و بوده چرخش در اثبات

 در این حوزه پاسخ مناسب دهد. 

 رجعتمفهوم شناسی 

 تعریف لغویالف.       

رَدّ و تَکرار. تقول: رجََع یرجِع رُجوعاً، إذا  ییدلُّ عل أصلٌ کبیرٌ مطّرد مُنْقاس،: ابن فارسبه گفته       

و زمانی به کار  داردکه دلالت بر ردّ و تکرار ای بزرگ و پر کاربرد است ریشه «رجع»ترجمه: . عادَ

جوهری در تعریف رجعت  (490، 2ج ،ق1404)ابن فارس،  رود که در مقام بیان بازگشت باشند.می

 یالدُنیا بعد الموت. و قولهم: هل جاء رجَْعَةُ کتابک، أ یبالرُّجوع إل یالرَّجْعَةِ، أب فلانٌ یؤمن د:سوینمی

فلان شخص »شود ترجمه: وقتی گفته می ح.رجَْعَةٌ و رجِْعَةُ أیضا، و الفتح أفص امرأته یجوابُه. و له عل

آیا بازگشت »گویند یا وقتی می .است پس از مرگ ایبازگشت به دن منظور،« به رجعت ایمان دارد
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 «.فلانی حق رجوع به همسرش را دارد»گویند منظورشان جواب نامه است. همچنین می« ات آمد؟نامه

 (1217، 3ق، ج1376 )جوهری،

مُراجَعَة الرجل أهله بعد الطلاق. و  ،و الرَّجْعة نویسد:خلیل بن احمد نیز در جملاتی مشابه می      

ترجمه: رجعت، گاهی اوقات به معنای رجوع و  .الدنیا قبل یوم القیامة یرجعة إلبال قوم یؤمنون

رود؛ و گاهی درباره گروهی که ایمان به بازگشت اند به کار میبازگشت به همسری که طلاقش داده

 (226، 1، جق1409 )فراهیدی، مردگان به دنیا دارند.

درهرحال، هرچند اهالی لغت، به معنای لغوی و رایج این ماده در میان عرب، اشاره دارند ولی       

همانطور که ابن غافل از معنای اصطلاحی آن نیز نبوده و عموما به آن نیز اشاره دارند. درهرحال، 

ی نیز اشاره دارد، وجه مشترک هردو معنای رایج و اصطلاحی، کاربست این واژه در معنافارس 

 بازگشت است.

 تعریف اصطلاحیب.       

رویم. البته یادآوری به سراغ بررسی معنای اصطلاحی آن می« رجعت»پس از بررسی معنای لغوی       

این نکته لازم است که تقریبا در تمامی موارد، تعاریف اصطلاحی در راستای همان معنای لغوی و 

سب با کاربست آنها در علم و فنّی خاص، به آن معنای شوند و قیودی متنارایج، جعل و قرار داده می

بنابراین، رجعت در معنای اصطلاحی، به معنای بازگشت مردگان، به عالم دنیا  شود.لغوی اضافه می

 اند.است؛ یعنی به همین عالمی که به وسیله مرگ از آن کوچ کرده و راهی برزخ شده

الشیعة الامامیة الیه ان الله تعالی یعید عند ظهور امام  اعلم ان الذی تذهب :دسوینسیدمرتضی می      

مشاهدة دولته،  معونته و الزمان المهدی قوماً ممن کان قد تقدم موته من شیعته لیفوزوا بثواب نصرته و

. علو کلمة اهله یعید ایضاً قوماً من اعدائه؛ لینتقم منهم فیلتذوا بما یشاهدون من ظهور الحق و و

ترجمه: بدانکه شیعیان عقیده دارند خداوند متعال، هنگام ظهور  (125، ص1ج ق،1405 مرتضی،سید)

اند به منظور رسیدن به امام زمان، مهدی موعود، گروهی از شیعیانی که پیش از این واقعه از دنیا رفته

توفیق یاری حضرت و دیدن حکومت جهانی حضرت، و نیز گروهی از دشمنان به این منظور که از 

گردند و شیعیان با دیدن سربلندی حقیقت و پیروان آن، شاد و با تقام گرفته شود به دنیا باز میآنها ان

 نشاط خواهند شد.

قد تظاهرت الاخبار عن ائمة الهدی من آل محمد  فی نویسد: طبرسی نیز در عبارتی مشابه می      

 شیعته لیفوزا بثواب نصرته و لیائه وان الله تعالی سیعید عند قیام المهدی قوماً ممن تقدم موتهم من او

ینالوا بعض ما یستحقونه من  یعید ایضاً قوماً من اعدائه لینتقم منهم و یبتهجوا بظهور دولته، و معونته و

شیخ طبرسی، . )الخزی بما یشاهدون من علو کلمته الذل و العذاب فی القتل علی ایدی شیعته و
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ترجمه: بر اساس روایات فراوان  (13۸، 53ق، ج1404مجلسی، . همچنین ر.ک: 405، ص7، جق1415

ن به ثواب یاری و همراهی اهل بیت، خداوند پس از قیام مهدی، گروهی از مردگان شیعه را برای رسید

با حضرت و شادی برخاسته از قیام آن حضرت، و نیز گروهی از دشمنان را برای گرفته شدن انتقام 

از آنان و چشیدن بخشی از عذابی که لیاقتش را دارند و نیز چشیدن خفتّ و خواری با دیدن سربلندی 

 گرداند.امام زمان؛ به دنیا باز می

 الرجعة انما هی لممحضی الایمان من اهل الملة وممحضی النفاق منهمنویسد: شیخ مفید نیز می      

ترجمه: رجعت، ویژه مسلمانانی است  (30ص ق،1414 ،شیخ مفیددون من سلف من الأمم الخالیة. )

 شود.که مؤمن یا منافق خالص باشند و شامل افراد سایر امتها نمی

 دلائل رجعت

بنابر آنچه گذشت، رجعت، به معنای بازگشت دوباره بخشی از مردگان به دنیا است. این عقیده       

وارد مباحث رو باشد و از همینیکی از مباحث رایج کلامی میان شیعه و مخالفان آنها از اهل تسنن می

ر جریان های داغ کلامی میان متکلمان شیعه و اهل تسنن دعلم کلام شده و به عنوان یکی از بحث

های حدیثی و تفسیری و راه یافتن این عقیده به کتابهای بوده و هست. همین فضا باعث ایجاد بحث

بنابراین هرچند رجعت، یکی از مسائل مطرح در ادامه عقیده مهدویت  حدیث و تفسیر نیز شده است.

رح؛ و دائماً و نگاه آخرالزمانی شیعه و اهل تسنن است؛ ولی خود، به عنوان یک بحث مستقل، مط

به دیگر بیان، هرچند خاستگاه  میان عالمان دو گروه، میان ردّ و اثبات در چرخش بوده و هست.

تاریخی و وقوعی رجعت، پیوند ناگسستنی با مهدویت و حکومت جهانی حق و عدالت دارد؛ ولی 

انه به شمار ساختار کلامی آن، کاملا مستقل از مهدویت بوده و عنوانی مستقل و بحثی کاملا جداگ

در ادامه به بررسی ادله قرآنی و روایی موجود درباره حقانیت رجعت در طول تاریخ و همچنین  آید.می

 پردازیم:در آخرالزمان می

 ادله قرآنیالف.       

در تعدادی از آیات قرآن، سخن از رجعت به شمار آمده است. دلالت این آیات بر رجعت، آنقدر       

که نه نیازی به توضیح و تفسیر دارد و نه هیچیک از اهل تسنن و مخالفان رجعت،  گویا و روشن است

جرأت تردید و تشکیک در آن را دارند. در ادامه به برخی از این آیات روشن اشاره کرده و به یک از 

 :آیاتی که اهل تسنن، تلاش برای تردید در دلالت آن دارند نیز اشاره خواهیم داشت

 حضرت موسیهمراهان رجعت  .۱

ثمَُّ  *أنْتمُْ تَنْظُرُون  اللَّهَ جهَْرَةً فَأخذََتْکُمُ الصَّاعِقَةُ وَ ینَرَ یلَنْ نؤُْمِنَ لَکَ حَتَّ یإِذْ قلُْتُمْ یَا موُسَ وَ»      

ترجمه: یادآورید آن هنگام را که به موسی  (56و55بقره، ) «بَعَثنَْاکُمْ مِنْ بَعْدِ موَْتِکُمْ لَعلََّکمُْ تشَْکُرُون

http://lib.eshia.ir/11008/53/138/الشريف


 ش 1402، سال دوم، شمارۀ پنجم، پاییز پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <83>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 2, Issue 5, Autumn 2023 

 
پس  .ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، مگر این که خدا را آشکارا به ما بنمایانیگفتید: 

سپس شما را بعد از مرگتان برانگیختیم،  * نگریستید.صاعقه شما را در برگرفت، در حالی که می

نده شدن تعدادی از یاران موسی بعد از آنکه به صورت دلالت این آیه بر ز د.شاید سپاسگزاری کنی

کامل، از دنیا رفته و مرده بودند، روشن و آشکار است. این تعداد، ظاهرا همان منتخبان و نخبگان 

 خوانیم:شان چنین میای دیگر دربارهجامعه همراه موسی بودند. همانهایی که در آیه

هُمْ مِنْ ذَتهُْمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لوَْ شِئتَْ أهلَْکْتَعِینَ رجَلًُا لِمِیقَاتِنَا فَلَمَّا أخَقوَْمَهُ سَبْ یاختَْارَ موُسَ وَ»      

شَاءُ أنْتَ تَتهَْدِی مَنْ  ا فِتْنتَُکَ تُضلُِّ بهَِا مَنْ تشََاءُ وَإِیَّایَ أتهُْلِکنَُا بِمَا فَعلََ السُّفَهاَءُ مِنَّا إِنْ هِیَ إِلَّ قَبلُْ وَ

از میان قوم خود هفتاد  یموسترجمه:  (155 اعراف،) «أنتَْ خَیْرُ الْغَافِرِین ارحَْمنَْا وَ لِیُّنَا فَاغْفِرْ لنََا وَوَ

 آنان را و یخواستیاگر م !گرفت گفت: پروردگارااچون زلزله، آنان را فر مرد برای میعاد ما برگزید و

؟ این یکنیاند هلاک مخردانِ ما کرده[ آنچه کمی]سزا. آیا ما را به یساختیمرا پیش از این هلاک م

تو  ی.کنیهدایت م یهر که را بخواه به وسیله آن گمراه و یهر که را بخواه .جز آزمایش تو نیست

 .تو بهترین آمرزندگان و .به ما رحم کن پس ما را بیامرز و ی.سرور مای

 از اسرائیلیان رجعت گروهی .2

الَّذِینَ خَرجَوُا مِنْ دیَِارِهِمْ وَهُمْ أُلوُفٌ حَذَرَ الْموَْتِ فَقَالَ لهَُمُ اللَّهُ موُتوُا ثُمَّ أحیَْاهُمْ إِنَّ  یألَمْ تَرَ إِلَ»      

آیا از ]حال[ کسانیکه از ترجمه:  (243)بقره، « لَکِنَّ أکثَْرَ النَّاسِ لَایشَْکُرُون النَّاسِ وَ یاللَّهَ لَذُوفَضلٍْ عَلَ

بمیرید.  خداوند به آنان گفت: ؟یهزاران تن بودند خبر نیافت خود خارج شدند و یهاانهبیم مرگ از خ

 یبیشتر مردم سپاسگزار یآنان را زنده ساخت. خداوند نسبت به مردم، صاحب بخشش است، ول سپس

در بسیاری از گزارشهای اهل تسنن ذیل این آیه، به این نکته تصریح شده است که این  .کنندینم

ای که بخش استدلال به این مطلب، با توجه به نکته 4اسرائیل بودند.چندهزار نفری، از بنی جماعت

 خواهد داد.روایات اهل تسنن مطرح خواهد شد، اهمیت خود را نشان 

 اسرائیلیکی از بزرگان بنیرجعت  .3

یُحْیِی هَذهِِ اللَّهُ بَعْدَ موَْتهَِا فَأمَاتَهُ اللَّهُ  یعُرُوشِهَا قَالَ أنَّ یقرَْیَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَ یأوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَ»      

 طَعَامِکَ وَ ینْظُرْ إِلَمئَِةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لبَِثتَْ قَالَ لبَِثتُْ یوَمًْا أوْ بَعْضَ یوَْمٍ قَالَ بلَْ لبَِثتَْ مئَِةَ عَامٍ فَا

الْعِظَامِ کَیْفَ نُنشْزُِهَا ثُمَّ نَکسْوُهاَ  یانْظُرْ إلَِ لِنَجْعلََکَ آیَةً للِنَّاسِ وَ حمَِارکَِ وَ یانْظُرْ إِلَ هْ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتسََنَّ

یا چون آن کس که به ترجمه:  (259)بقره، « کلُِّ شَیْءٍ قَدیِر یلَحمًْا فَلمََّا تبََیَّنَ لَهُ قَالَ أعْلَمُ أنَّ اللَّهَ عَلَ

[گفت: خداوند چگونه ]اهلِ[ این یبا خود م هایش یکسر فرو ریخته بود، عبور کرد ]وکه بام شهری

                                                           
 (799-792، ص2، جری مشاهده نمود. )جامع البیانتوان در تفسیر طبهای متفاوت و متعدد این گزارشها را می. نمونه4
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و را ا سپسو را ]به مدت[ صد سال میراند. اکند؟ پس خداوند ی]ویرانکده[ را پس از مرگشان زنده م

صد  [ بلکه؛گفت: ]نه کامل یا یک نیمروز.گفت: یک روز  ماندی؟و[ گفت: چقدر ابه  برانگیخت ]و

به نیز  .رنگِ آن[ تغییر نکرده است نوشیدنىِ خود بنگر ]که طعم و به خوراک و بر تو گذشته. سال

شده است. این ماجرا برای آن است که هم به تو  یمتلاشبدنش درازگوش خود نگاه کن ]که چگونه 

 کهستخوانها بنگر برای مردم قرار دهیم. به ]این[ ا یاهم تو را ]در مورد معاد[ نشانه پاسخ گوییم[ و

که ]چگونگىِ  یپوشانیم. پس هنگامیدهیم سپس گوشت بر آن میچگونه آنها را برداشته به هم پیوند م

 ست.ا توانا یدانم که خداوند بر هر چیزیو آشکار شد گفت: مابرای  [گانزنده ساختن مرد

رشهای اهل تسنن، این شخص، در بسیاری از گزااین ماجرا نیز درباره یکی از بزرگان یهود است.       

 ی آنهاهردو درهرحال. معرفی شده است و در برخی دیگر از گزارشهای آنها با نام ارمیا 5؛یرزَبا نام عُ

 اسرائیل هستند.از بزرگان بنی

وشن است که هیچ جایی برای شک ردلالت آیات چنان گویا و ای که در بالا گذشت، در سه آیه      

ترین مخالفان اهل تسنن نیز باقی نگذاشته و تمامی قلم به دستان آنها متعصبو تردید از سوی حتی 

ش خود را برای تعداد دیگری از آیات هست که اهل تسنن تلا اند.دلالت سه آیه بر رجعت را پذیرفته

اند. در ادامه تنها به یک آیه از این تردید و تشکیک در معنای آنها و دلالتشان بر رجعت به کار بسته

 نمائیم:دست اشاره می

 اصل رجعت .4

[ شهری که آن را انبر ]مردم وترجمه:  (95 انبیاء،) «قرَْیَةٍ أهلَْکْناَهَا أنَّهُمْ لَایَرجِْعوُن یحَرَامٌ عَلَ وَ»      

قابل توجهی از اهل تسنن، برای اینکه دلالت  تعداد است.ایم، بازگشتشان ]به دنیا[ حرام هلاک کرده

کسانیکه بدون تردید  اند:نپذیرند، در دلالت آن تشکیک کرده، آن را اینگونه معنا کردهآیه بر رجعت را 

 نابود خواهند شد، از راه خود بر نخواهند گشت و توبه نخواهند کرد.

توان مشاهده های مشابه آن را در تعداد قابل توجهی از تفاسیر اهل تسنن میاین ترجمه و ترجمه      

 .(.؛ و 313، ص6ج ق،1420 ؛ ابوحیان،114، ص17ج ق،1415 ونه ر.ک: طبری،نمود. )به عنوان نم

                                                           
 خواندند:رسد وی، همان شخصی باشد که یهودیان، او را فرزند خدا میبنابراین به نظر می .5

الْمَسیِحُ ابْنُ اللَّهِ ذلَِکَ قَوْلهُُمْ بِأفْوَاههِِمْ یُضَاهئُِونَ قَوْلَ الَّذِینَ کفََروُا مِنْ قَبلُْ  یقَالتَِ النَّصَارَ قَالتَِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ وَ»

 (30)توبه، « یُؤْفَکُون یقَاتَلَهُمُ اللَّهُ أنَّ

آورند یاست ]باطل[ که به زبان م یگفتند: مسیح پسر خداست. این سخن ییهود گفتند: عزیر پسر خداست. نصارترجمه: 

 شوند؟یچگونه ]از حق[ بازگردانده م !دشَآنان را بکُ ونداند شباهت دارد. خدابه گفتار کسانی که پیش از این کافر شده و
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بودی گرفتن، ولی غافل از آنکه کمترین اشکال این برداشت آن است که: نابودی را به معنای حتمیت نا

ناه بردن خلاف ظاهر و مجاز است. و هیچ دلیل معقول و منطقی برای دست برداشتن از ظاهر آیه و پ

رو است که برخی از مفسّران متعصب اهل تسنن نیز دلالت از همین مجازی وجود ندارد. به این معنای

اند. )به عنوان نمونه ر.ک: آیه بر رجعت اصطلاحی و بازگشت گروهی از مردگان به دنیا را پذیرفته

 (204، ص3ج ق،1412 بن کثیر،ا

 رواییادله ب.       

 . نزد اهل تسنن۱      

مساله رجعت پیش از آن که یک اعتقاد شیعی باشد یک اعتقاد اسلامی است که ریشه گفتیم که       

در قرآن کریم دارد و اصل و امکان و مواردی از آن که در تاریخ اتفاق افتاده را نمی توان انکار کرد. 

 اما اعتقاد به رجعت به معنای شیعی آن هر قدر مورد تشویق و ترغیب اهل بیت و علمای شیعه بوده،

مورد نفرت و انزجار اهل سنت بود است به طوری که نزد ایشان اعتقاد به رجعت یکی از ملاک های 

جرح راوی به شمار می آید. به عنوان مثال جریر که یکی از راویان معتبر اهل تسنن است و صاحبان 

روایت از  کتابهای صحیح از او روایت دارند، می گوید: با این که جابر بن یزید جعفی هفتاد هزار

طریق امام باقر از رسول خدا روایت کرده است ولی من چیزی از روایات او ننوشتم چون او معتقد 

 6!!به رجعت بود

شتند، پس از آشنایی با برخی آیات قرآنی که دلالتی روشن بر رجعت اصطلاحی دادرهرحال       

 نمائیم.رسی میروایات معتبر آنها براکنون به سراغ میراث حدیثی اهل تسنن رفته رجعت را در منابع و 

توان برای اثبات رجعت باید توجه داشت در میراث حدیثی اهل تسنن، به دو دسته روایت می

و  گیرند؛یک دسته، روایاتی که با دلالت عام خود، رجعت را نیز دربر می اصطلاحی استدلال نمود:

ن در عت در جامعه مسلمانان و همچنییک دسته، روایاتی که به صورت موردی، دلالت بر وقوع رج

 نمائیم:بررسی میدر ادامه هردو دسته روایات را در عنوانی جداگانه  آخرالزمان دارند.

 دلیل عام .۱.۱

عَطاَءِ بْنِ سْلَمَ عَنْ أحَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزیِزِ حَدَّثنََا أبوُعُمَرَ الصَّنْعَانِیُّ مِنْ الیَْمنَِ عَنْ زَیْدِ بنِْ       

لَوْ  یذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّ سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ النَّبِیِّ: لَتتَْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ کَانَ قَبلَْکُمْ شبِْرًا شِبْرًا وَیسََارٍ عَنْ أبِی

                                                           
! بِالرَّجْعةَِ ؤمِْنُیُانَ فَلَمْ اَکْتبُْ عَنهُْ کَ یَّالْجعُْفِ دَیزِیَجَابِرَ بْنَ  تُیلَقِ قُولُیَ رًایسَمعِتُْ جَرِ یُّحَدَّثنََا ابَُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْروٍ الرَّازِ .6

معَِا الْجَرَّاحَ مَّانِیُّ، حَدَّثنََا قَبیِصةَُ، وَأخَُوهُ، أَنَّهُمَا سَ( وحَدَّثنََا حَسَنٌ الْحُلْواَنِیُّ، حَدَّثنََا أبَُو یَحیَْى الْح20ِ، 1تا، ج، بیمسلم حی)صح

 )همان منبع( کُلُّهَا. یِّعفَْرٍ عَنْ النَّبِجَ یابَِ عَنْ ثٍیسبَعُْونَ اَلْفَ حدَِ یعِنْدِ قُولُیَابِراً بْنَ مَلیِحٍ، یقَُولُ: سَمِعتُْ جَ
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، 11جق، 1410)بخاری،  !قَالَ: فَمَنْ؟ ؟یالنَّصَارَ الْیهَوُدُ وَ !اللَّهِقُلْناَ: یَا رسَوُلَ !دخََلوُا جُحْرَ ضبٍَّ تَبِعْتُموُهُمْ

 ؛ و ...(105ص

سَعِیدٍ بِیأی زَیْدُ بْنُ أسْلَمَ عَنْ عَطاَءِ بْنِ یسََارٍ عَنْ مرَْیَمَ حَدَّثنََا أبُوغسََّانَ قَالَ حَدَّثَنِحَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ أبِی

 ! لَسلََکتُْمُوهُلوَْ سلََکوُا جُحْرَ ضبٍَّ یذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّ  وَبْرًا بشِبِْرٍأنَّ النَّبِیَّ قَالَ: لَتتََّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبلَْکُمْ شِ

ترجمه:  ؛ و ...(403، ص5ج ق،1410 ی،)بخار !؟ قَالَ: فَمَنْ؟یالنَّصَارَ الْیَهوُدَ وَ !اللَّهِقلُْناَ: یَا رَسوُلَ

نگونه که آمتر پی خواهید گرفت؛  پیامبر فرمود: کارهای پیشینیانتان را وجب به وجب و متر به

حتی اگر آنها وارد سوراخ سوسماری شده باشند شما هم خواهید شد! اصحاب پرسیدند: 

نابع شیعی این روایت در م منظورتان از پیشینیان، یهودیان و مسیحیان هستند؟ فرمود: پس چه؟!

 نیز نقل شده است:

 لَاتُخْطئِوُن وَ النَّعلِْ بِالنَّعلِْ وَ الْقُذَّةِ بِالقُْذَّةِ وَسُنَّةَ مَنْ کَانَ قَبلَْکُمْ حَذْلتََرکَْبُنَّ  :اللَّهِقَالَ رسَوُلُ      

 !خَلتُْمُوهُ لوَْ کَانَ مَنْ قَبلَْکُمْ دخَلََ جُحْرَ ضبٍَّ لَدَأنْ یطَرِیقَتهَُمْ شبِْرٌ بشِبِْرٍ وَ ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ وَ بَاعٌ بِبَاعٍ حَتَّ

وَةً الإْسِْلَامِ عرُْوَةً عُرْ یلیَُنْقَضُ عُرَ ؟ أعْنِیقَالَ: فَمَنْ !اللَّهِیَا رسَوُلَ ؟تَعْنِی یلْیهَوُدَ وَ النَّصَارَا :قَالوُا

، 2، جش1363، علی بن ابراهیم. ) آخِرهُُ الصَّلَاةَفَیَکوُنُ أوَّلُ مَا تَنْقُضوُنَ مِنْ دیِنِکُمُ الإِْماَمَةَ ]الْأمَانَةَ[ وَ

 ؛ و ..(201ص ،2ق، ج1404، صدوق؛ 303، ص1، جق13۸0عیاشی،  . همچنین ر.ک:413ص

 یسنت که جانم به دست اوست، شما مسلمانان با هر ییرسول خدا فرمودند: به آن خداترجمه: 

 افتهی انیها جرشد و آن چه در آن امت دیداشته رو به رو خواه انیگذشته جر یهاکه در امت

 دیشویها منحرف مکه نه شما از آن سنت یبه طور افتیخواهد  انیامت جر نیمو به مو در ا

آنگونه که حتی اگر پیشینیان شما  .ردیگیم دهیبود شما را ناد لیاسرائ یها که در بنو نه آن سنت

رتان وارد سوراخ سوسماری شده باشند، شما نیز وارد آن خواهید شد. اصحاب پرسیدند: منظو

های اسلام، یک به یحیان است؟ فرمود: پس چه؟ و ادامه داد: دستگیرهاز پیشینان، یهودیان و مس

ه هم یک شکسته خواهند شد. نخستین دستگیره در این مسیر، امامت ]امانت[ و آخرین دستگیر

 نماز خواهد بود.

بر اساس این روایت که از روایات مشهور در منابع شیعه و اهل تسنن است، تمامی سنتها       

که در یهودیان و مسیحیان جاری شده یا از آنها سر زده، در جامعه مسلمانان نیز  و رفتارهایی

باید اجرا شده و تکرار پذیرد. یکی از مهمترین این رفتارها و سنتها، که هم در جامعه یهودیان 

بارها تکرار شد؛ زنده شدن مردگان است  7سوابق متعدد داشت و هم به دستان حضرت مسیح

                                                           
. به ماجرای زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی، در برخی آیات قرآن اشاره شده که در بخش ادله قرآنی 7

 (49عمران، رجعت از بیان آنها صرف نظر شد. )به عنوان نمونه ر.ک: آل
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ت آن، خداوند متعال تعدادی از آیات قرآن کریم را به بیان آن اختصاص داده که به خاطر اهمی

تواند در جامعه مسلمانان بدون است. بنابراین موضوعی در این حد از اهمیت و ویژگی، نمی

های متعدد باشد. به راستی، موضوعی قرآنی همچون رجعت مهمتر است نمونه بلکه بدون نمونه

 وسمار؟!!یا وارد شدن به سوراخ س

درهرحال، قضاوت را به خواننده فرهیخته واگذاشته در ادامه به مرور برخی از موارد رجعت       

 پردازیم.اصطلاحی که در روایات معتبر اهل تسنن به آن تصریح شده می

 دلیل خاص .۱.2

و  شوندهرچند اهل تسنن به انکار رجعت شناخته میمانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، ه      

گیرند ولی جالب است که در آن را به عنوان یکی از عقائد انحرافی بر شیعیان و عالمان آنها خرده می

در ادامه به  شود که جای انکار ندارد!ها و شواهد حتمی از رجعت یافت میمیراث حدیثی آنها نمونه

 نمائیم:ذکر دو نمونه از مهمترین این موارد بسنده می

 دست دجال زنده شدن انسانی به .۱.2.۱

در تعداد قابل توجهی از روایات اهل تسنن با موضوع دجال، به این نکته تصریح شده که وی       

کند. در اینجا به ذکر دو روایت صحیح السند از مهمترین یکی از منکران خود را کشته و سپس زنده می

 نمائیم:منابع اهل تسنن بسنده می

میََّةَ: أتَیتُْ رَجُلًا اُعَنْ جنَُادَةَ بْنِ أبِی جَعْفَرٍ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ سلَُیْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ .1      

وَإِنْ لَاتُحَدِّثْنِی عَنْ غیَْرکَِ  اللَّهِ فِی الدَّجَّالِ وَمِنْ أصْحاَبِ النَّبِیِّ فَقُلتُْ لَهُ: حَدِّثْنِی حَدِیثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رسَوُلِ

فَلَیْسَ مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا أنْذَرهَُ قوَْمَهُ  .اللَّهِ یَقوُلُ: أنْذَرْتُکُمْ فتِْنَةَ الدَّجَّالِفَقَالَ: سَمِعْتُ رسَوُلَ .کَانَ عِنْدکََ مُصَدَّقًا

نَفْسٍ فَیَقتُْلُهَا  یإِنَّهُ یسَُلَّطُ عَلَ نْبتُِ الشَّجَرَةَ وَلاَیُ إِنَّهُ یُمْطِرُ وَ وَ یإِنَّهُ آدَمُ جَعْدٌ أعوَْرُ عیَْنِهِ الْیسُْرَ وَ .أوْ أمَُّتَهُ

نَارهَُ  إِنَّ جنََّتَهُ نَارٌ وَ جَبلَُ خبُْزٍ وَ ماَءٌ وَ نهَْرٌ وَ نَارٌ وَ إِنَّهُ مَعَهُ جَنَّةٌ وَ وَ .غَیرِْهَا یلاَیسُلََّطُ عَلَ ثُمَّ یُحیِْیهَا وَ

مَسْجِدَ الْمَدیِنةَِ  کُمْ أرْبَعِینَ صَبَاحًا یَرِدُ فِیهَا کلَُّ مَنهْلٍَ إِلَّا أربَْعَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ یَلْبثَُ فِی وَ .جَنَّةٌ

، 39ج ق،1416 احمد،) .شَکلََ عَلَیْکُمْ أوْ شُبِّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِأَعوَْرأإِنْ  وَ ی.مَسْجِدَ الْأقَْصَ الطُّورِ وَ وَ

 ؛ و ...( در پاورقی این کتاب، تصریح به صحت سند روایت شده است.۸9و۸۸ص

أباَسَعِیدٍ قَالَ: حَدَّثنََا أبوُالیَْمَانِ أخْبَرَناَ شُعَیبٌْ عَنْ الزُّهْرِیِّ أخْبَرَنِی عبَُیْدُاللَّهِ بْنُ عتُْبَةَ بْنِ مسَْعوُدٍ أنَّ  .2     

حَدِیثًا طوَیِلًا عَنْ الدَّجَّالِ فَکَانَ فِیمَا یُحَدِّثنَُا بِهِ أنَّهُ قَالَ: یَأتیِ الدَّجَّالُ وَهوَُ مُحَرَّمٌ اللَّهِ یوَمًْا حَدَّثنََا رسَوُلُ

هوَُ خَیْرُ ئِذٍ رجَلٌُ وَعلََیْهِ أنْ یَدخُْلَ نِقاَبَ الْمَدیِنَةِ فیََنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِی تَلِی الْمَدیِنَةَ فَیَخْرُجُ إِلَیْهِ یوَْمَ

حَدیِثَهُ. فَیَقوُلُ الدَّجَّالُ: أرَأیتْمُْ  اللَّهِمِنْ خیَِارِ النَّاسِ فَیَقوُلُ أشهَْدُ أنَّکَ الدَّجَّالُ الَّذِی حَدَّثنََا رسَوُلُ :النَّاسِ أوْ
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وَاللَّهِ مَا کُنتُْ فِیکَ  :قْتلُُهُ ثُمَّ یُحیِْیهِ فَیَقوُلُفَیَ .إِنْ قَتَلتُْ هَذَا ثُمَّ أحْییَْتُهُ هلَْ تشَُکُّونَ فِی الْأمْرِ؟ فَیَقوُلوُنَ: لَا

 ؛ و ...(32، ص11جق، 1410بخاری، ) فَیرُِیدُ الدَّجَّالُ أنْ یَقْتلَُهُ فَلاَیسُلََّطُ علََیْه. .أشَدَّ بَصیِرَةً مِنِّی الْیوَْمَ

را پیدا خواهد کرد که  بر اساس مضمون هردو روایت صحیح السند اهل تسنن، دجال توان آن      

مستحکمتر شدن عقیده برای یکبار، جان انسانی را گرفته و سپس به او بازگرداند و این امر باعث 

 پیروانش نسبت به او خواهد شد!

حال با این اوصاف، اینکه معتقد به بازگشت انسانهای نیک و بد این امت به دستور خداوند       

ت الهی را در این دنیا شاهد باشیم، اعتقادی انحرافی و موجب تضعیف ای از دادگاه عدالشویم و صحنه

 راوی و فاصله گرفتن از معتقدان به آن است؟!!

 دجال .۱.2.2

دجال یکی از عقائد و حقائق یقینی در نزد اهل تسنن است که روایات صحیح السند فراوانی را       

داده است؛ تا آنجا که حتی بخاری که در کتابهای معتبر و منابع دست اول آنها به خود اختصاص 

هیچگاه هیچ نامی از مهدی موعود در کتاب حدیثی خود نبرده، احادیث فراوانی با موضوع دجال را 

 در کتاب خود جای داده و حتی برای آن بابهایی نیز اختصاص داده است!

فراوانی لابلای آنها  ایکه مطالب ضد و نقیض و حتی افسانه -بر اساس برخی از این روایاتها       

دجال، یکی از یهودیان به دنیا آمده در  -طلبد توان یافت و بررسی جامع آنها کتابی جداگانه میمی

برای اثبات مدعای  مدینه و در زمان پیامبر به نام صائد بن صید یا ابن صائد یا ابن صیّاد یا ..!! بود.

ه معتبرترین کتاب حدیثی اهل تسنن است بالا دقت در دو گزارش زیر از کتاب حدیثی بخاری ک

 کافی است:

 إِبرَْاهِیمَ حَدَّثنََا حمََّادُ بْنُ حُمَیْدٍ حَدَّثنََا عبَُیْدُاللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أبِی حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِالف.       

قُلتُْ: تَحلِْفُ بِاللَّهِ؟  .دِاللَّهِ یَحلِْفُ بِاللَّهِ أنَّ ابْنَ الصَّائِدِ، الدَّجَّالُعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُْنْکَدِرِ: رَأیتُْ جاَبِرَ بْنَ عَبْ

 (116، ص11ج ق،1410 بخاری،) !!ذَلِکَ عِنْدَ النَّبِیِّ فَلَمْ ینُْکِرهُْ النَّبِیُّ یقَالَ: إِنِّی سَمِعتُْ عُمَرَ یَحلِْفُ عَلَ

خورد ابن صائد، همان دجال ]موعود[ ترجمه: راوی: جابر بن عبدالله انصاری را دیدم که سوگند می

خوری؟! گفت: ]آری.[ خودم شنیدم عمر برای همین مطلب پیش واقعا سوگند میاست. به او گفتم: 

 پیامبر سوگند خورد و پیامبر منکر نشد!

دٍ حَدَّثنََا هِشَامٌ أخبَْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِیِّ أخْبَرَنِی سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حَدَّثنََا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّب.       

وَجَدُوهُ  یحَتَّ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ أخبَْرَهُ أنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِی رَهْطٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِیِّ مَعَ النَّبِیِّ قِبَلَ ابْنِ صیََّادٍ

ضَرَبَ النَّبِیُّ  یقَدْ قَارَبَ یوَْمئَِذٍ ابْنُ صیََّادٍ یَحتَْلِمُ فَلَمْ یَشْعُرْ حَتَّ مَغَالَةَ وَمَعَ الْغلِْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِییَلْعبَُ 

فَقَالَ  .فَقَالَ: أشهَْدُ أنَّکَ رسَوُلُ الْأُمِّیِّینَاللَّهِ؟ فَنَظَرَ إِلَیْهِ ابْنُ صَیَّادٍ ظهَْرهَُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ: أتشَهَْدُ أنِّی رسَوُلُ
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؟ قَالَ ابْنُ یقَالَ النَّبِیُّ: ماَذَا تَرَ .رُسلُِهِ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ: آمَنْتُ باِللَّهِ وَ ؟اللَّهِابْنُ صیََّادٍ لِلنَّبِیِّ: أتشَهَْدُ أنِّی رَسوُلُ

قَالَ ابْنُ  .قَالَ النَّبِیُّ: إِنِّی قَدْ خَبَأتُ لَکَ خبَِیئًا .الَ النَّبِیُّ: خلُِطَ عَلَیکَْ الْأَمْرُقَ .کَاذِبٌ صیََّادٍ: یَأتیِنِی صَادِقٌ وَ

 !ائْذَنْ لِی فِیهِ أضْرِبْ عُنُقَهُ !اللَّهِیَا رسَُولَ: فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرکََ. قَالَ عُمَر ؛قَالَ النَّبِیُّ: اخْسَأ .صَیَّادٍ: هوَُ الدُّخُّ

بَیُّ اُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِیُّ وَ. إِنْ لَمْ یَکُنْهُ فَلَا خَیْرَ لَکَ فِی قتَْلِهِ إِنْ یَکُنْهُ فَلَنْ تسَُلَّطَ علََیْهِ، وَ: قَالَ النَّبِیُّ

طَفقَِ النَّبِیُّ یَتَّقِی بِجُذُوعِ النَّخلِْ وَهوَُ  إِذَا دَخلََ النَّخلَْ یبْنُ کَعْبٍ یَأتِیَانِ النَّخْلَ الَّذِی فِیهِ ابْنُ صیََّادٍ حَتَّ

فِرَاشِهِ فِی قَطِیفَةٍ لهَُ  ییَخْتلُِ ابْنَ صیََّادٍ أنْ یسَمَْعَ مِنْ ابْنِ صیََّادٍ شَیْئًا قَبلَْ أنْ یَرَاهُ وَابْنُ صیََّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَ

 .هوَُ اسْمُهُ وَ ! وَهوَُ یَتَّقِی بِجُذُوعِ النَّخلِْ فَقَالتَْ لِابْنِ صَیَّادٍ: أیْ صَافِفِیهَا رَمْزَةٌ فَرَأتْ أُمُّ ابْنِ صیََّادٍ النَّبِیَّ

ترجمه: عمر به  ؛ و ...(17۸و177، ص5ج ق،1410بخاری،) فثََارَ ابْنُ صَیَّادٍ فَقَالَ النَّبِیُّ: لوَْ تَرکََتْهُ بَیَّنَ.

صائد رفتند و او را که نزدیک سن بلوغ بود در کنار همراه تعدادی از اصحاب و خود پیامبر سوی ابن 

ها دیدند. پیامبر دستی به پشت او زد و گفت: به پیامبری من شهادت مغاله مشغول بازی با بچهقلعه بنی

دهی؟! پیامبر گفت: من دهی؟ گفت: تو پیامبر بی سوادهایی. و افزود: تو به پیامبری من شهادت میمی

آید. بینی؟ گفت: راست و دروغ پیشم میایمان دارم. و از او پرسید: چه می به خداوند و پیامبرانش

ام. گفت: دود است. پیامبر گفت: خفه فرمود: برایت اشتباه شده. و افزود: چیزی برای تو در نظر گرفته

شو! تو از آنچه برایت تقدیر شده پیشتر نخواهی رفت. عمر از حضرت اجازه خواست گردن او را 

ی پیامبر گفت: اگر این همان ]دجال[ باشد تو او را نخواهی کشت و اگر نباشد، کشتنش چه بزند! ول

سودی دارد؟! پیامبر روزی دیگر به همراه ابی بن کعب]و برای به اطمینان رسیدن نسبت به واقعیت 

ما ابن صائد[ به سمت درختان خرمایی که ابن صائد آنجا بود رفتند. پیامبر خود را میان درختان خر

مخفی کرده بود تا ابن صائد او را نبیند و بتواند دلیلی بر واقعیت ماجرا بیابد ولی مادر ابن صائد با 

دیدن پیامبر پسرش را بر رختخواب و میان درختان خرما خفته بود صدا زد: صاف! ابن صائد برخاست 

 ه!![شد ]او دجال هست یا نو پیامبر گفت: اگر مادرش دخالت نکرده بود معلوم می

ماند که لااقل تعدادی از سرشناسان همراه پیامبر، ابن صائد را بنابر دو گزارش بالا تردیدی نمی      

دانستند که قرار است در آخرالزمان بیاید و چنین زاده اهل مدینه بود، همان دجالی میکه یک یهودی

خود پیامبر نیز نسبت به دجال  و چنان بکند و پیامبر درباره وی بارها برایشان صحبت کرده بود. حتی

بندی برد و لااقل تا زمانی خاص، به جمعبودن یا نبودن وی لااقل در حالت شک و تردید به سر می

 حال پرسش اینجاست: نرسیده بود.

تا همان دجال موعود باشد؟! یقینا این انسان، عمری تواند عمر کند مگر یک انسان، چقدر می      

د داشت و پس از مدتی از دنیا خواهد رفت. بنابراین و با توجه به اینکه تعدادی عادی و معمولی خواه

از همراهان پیامبر یقین داشتند او همان دجال موعود است و خود پیامبر نیز لااقل در این زمینه شک 
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ماند! به این معنا که ابن صائد پس از یک عمر طبیعی ای جز اعتقاد به رجعت باقی نمیداشت؛ چاره

 یا حتی غیر طبیعی، از دنیا رفته ولی در آخرالزمان دوباره زنده خواهد شد و همان دجال خواهد بود.

ممکن است یک احتمال دیگر در پاسخ پرسش یاد شده مطرح شود و آن اینکه: ابن صائد یا هر اسم 

ست: که دیگری! همان دجال است که به قدرت الهی تا روز موعود، زنده خواهد ماند!! پاسخ این ا

اگر چنین است، پس چرا بزرگان اهل تسنن، نسبت به طول عمر امام زمان خرده گرفته در طول 

 اند؟!!تاریخ، آن را یکی از ابزار تمسخر و ریشخند و انتقاد به شیعیان قرار داده

ن نتیجه آنکه: ماجرای ابن صائد، یکی از دو پاسخ را خواهد داشت که هردو کاملا به نفع شیعیا      

یا ابن صائد از دنیا رفته و در آخرالزمان دوباره به دنیا بازخواهد گشت؛ و این یعنی اعتقاد به  است:

ها غائب شده؛ و این یعنی امکان طول عمر یا ابن صائد زنده است و تا زمان مقرّر از دیده رجعت.

در یک آیه درباره  :مشابه همین ماجرا را درباره حضرت عیسی شاهد هستیم. توضیح، آنکه یک انسان.

 خوانیم:حضرت عیسی چنین می

جَاعلُِ الَّذِینَ اتَّبَعوُکَ  مُطهَِّرکَُ مِنَ الَّذِینَ کَفَروُا وَ رَافِعُکَ إِلَیَّ وَ إِنِّی مُتوََفِّیکَ وَ یإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَ»      

 عمران،آل) «یَّ مَرجِْعُکُمْ فَأحْکُمُ بیَْنَکُمْ فِیمَا کنُْتُمْ فِیهِ تَختَْلِفوُنیوَْمِ الْقِیاَمَةِ ثُمَّ إِلَ یفوَْقَ الَّذِینَ کَفَروُا إِلَ

برم یخویش بالا م یبه سو من تو را برگرفته و ی!را که خدا گفت: عیس ی]یاد کن[ هنگامترجمه:  (55

ی را که از تو تا روز رستاخیز، کسان گردانم ویاند پاک متو را از ]آلایش[ کسانی که کفر ورزیده و

 .من است یفرجام شما به سو . سپساند قرار خواهم دادکسانی که کافر شده بالاتر ازاند کرده یپیرو

 د.خواهم کر یکردید میان شما داوریپس در آنچه بر سر آن اختلاف م

آنچنانکه به چه معناست؟ گزارشها، در منابع اهل تسنن متفاوت است؛ ولی « مُتوَفَِّیک»در اینکه       

 ،طبریدانسته. )« مرگ»از ابن عباس گزارش شده او این جمله را به همان معنای متعارفش یعنی 

افراد  (؛ و ...410، ص1ج ق،1409 نحاس،؛ 661، ص2ج تا،بی حاتم،؛ ابن ابی395، ص3ج ق،1415

)ر.ک:  و ربیع بن انس نیز همین عقیده را دارند. ،محمد بن اسحاق ،دیگری همچون وهب بن منبه

 ؛ و ...(36، ص2ج تا،بی ،سیوطی؛ 71، ص۸ج ق،1420 رازی،فخر 

ای ندارند و دلیل آنها روایات ولی بسیاری از بزرگان اهل تفسیر در اهل تسنن، چنین عقیده      

بر این اساس، یک دوسویه غیر  فراوان درباره بازگشت عیسی بن مریم به دنیا در آخرالزمان است.

یا باید معتقد به مرگ عیسی بن مریم در همان  گیرد:روی تمامی اهل تسنن شکل می قابل انکار پیش

تعقیب و گریز توسط یهودیان شوند؛ پس او از دنیا رفته ولی بر اساس روایات فراوان و صحیح السند 

 موجود، دوباره به دنیا باز خواهد گشت؛ و این یعنی اعتقاد به رجعت عیسی بن مریم در آخرالزمان.

به هر  -ا باید معتقد باشند که عیسی بن مریم زنده است و این زندگی مادی با همین بدن خاکی ی
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تا زمان بازگشت وی به دنیا ادامه خواهد داشت؛ و این یعنی  -ای که تفسیر و تصور شود نوع و شیوه

ای ما مهم و بر اعتقاد به امکان طول عمر یک انسان آنهم حداقل هفتصد سال بیشتر از امام زمان!!

کنند و کدام ریشخند و انتقاد شیعیان را به جان خود نیست که اهل تسنن کدام راه را انتخاب می

 خرند!!می

 نزد شیعه. 2     

با توجه به اعتقاد تمامی عالمان شیعه به رجعت و پذیرش آن، نیازی به شمارش روایات آنها در       

 کنیم:ها از این دست روایات بسنده میاین زمینه نیست. تنها به ذکر برخی نمونه

خرُُوجُ  :«هِمیْثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَ» یقَوْلِهِ تَعَالَ یفِ عَبْدِاللَّهِیالْقَاسِمِ الْبَطلَِ عَنْ أبِ بْنِ عَبْداللَّهِ -

 .مِنْ أَصْحاَبِهِ نَیسَبْعِ یفِ نِیْالْحسَُ

ثُمَّ رَدَدْنا لکَمُُ »: فهیشر یهیکه مقصود از آ کندیم تیصادق روا قاسم بطل از امامبن عبداللهترجمه: 

، ۸ج ق،1407 ،)کلینی . ..وفادار خود  ارانیاست با هفتاد تن از  نیرجعت امام حس «هِمیْالْکَرَّةَ عَلَ

 (56، ص51ج ق،1404 ،؛ مجلسی2۸1، ص2ج ق،13۸0 ،یاشیع ؛206ص

حکِمَْۀٍ ثمَُّ جَاءکمُْ رَسُولٌ  مِیثَاقَ النَّبیِِّیْنَ لَمَا آتیَْتکُمُ مِّن کِتَابٍ وَإِذْ أخذََ اللّهُ  وَ»ذیل آیه قمی  -

ذَلکُِمْ إصِْرِی قَالوُاْ أقْرَرْنَا  یأخذَْتُمْ عَلَ لَتَنصُرنَُّهُ قَالَ أأقْرَرْتمُْ وَ مُّصدَِّقٌ لِّمَا مَعکَُمْ لَتؤُْمِنُنَّ بِهِ وَ

روایتی از امام صادق آورده که بر ( ۸1عمران: ی)آل «مَعکَُم مِّنَ الشَّاهدِیِنأنَاْ  قَالَ فَاشْهدَُواْ وَ

اساس آن، پس از رجعت امیرالمؤمنین به دنیا، تمامی پیامبران الهی نیز به دنیا بازخواهند گشت 

  (106وص 25، ص1ج ق،1404 ،قمی)تا ایشان را یاری نمایند. 

دو  (۸5)قصص،  «مَعَادٍ یفرََضَ عَلَیْكَ القُْرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَإِنَّ الَّذِی »ایشان همچنین ذیل آیه  -

روایت با مضمون رجعت ذکر کرده است. بر اساس روایت نخست از امام باقر، منظور از 

خدا و  در این آیه، رجعت است و بر اساس روایت دوم از امام سجاد، رسول« معاد»

 (147، ص1)همان،جگشت. امیرالمؤمنین و امامان به دنیا بازخواهند 

نیز از امام صادق روایتی آورده  «مَنْ أعرَْضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَۀً ضَنکًا وَ»قمی ذیل آیه  -

مبنی بر اینکه دشمنان ناصبی اهل بیت در زمان ظهور به دنیا باز خواهند گشت و بدترین زندگانی 

 (65، ص1)همان،جرا تجربه خواهند کرد. 

 



 نگاهی نو به ادله رجعت با تأکید بر نقش آن در امیدافزایی

 

 افزاییامیدنقش رجعت در 

ماند و بر اساس آنچه گذشت، تردیدی در حقانیت رجعت به عنوان یک عقیده قرآنی باقی نمی      

 هرگونه تشکیک در آن، محکوم به اجتهاد و بلکه عناد در برابر نصّ است.

در جامعه  آنچه در ادامه نیازمند یادآوری است، اشاره به جایگاه رجعت در امیدزایی و امیدافزایی

است. چراکه بدون تردید، تقدیر چنین حقیقتی در نظام خلقت و دوران حاکمیت جهانی دین و 

تواند برای جوامع اسلامی و مسلمانان در طول تاریخ، بی خاصیت و تنها در حدّ یک عدالت، نمی

برای تمامی نسلها و گزاره آخرالزمانی تلقّی شود و اینهمه تأکید قرآنی و روایی بر آن، باید بار تربیتی 

یستحل  لیس منا من لم یؤمن بکرتنا واز امام صادق روایت شده است:  فصلها به همراه داشته باشد.

ترجمه: هرکه به رجعت ما و همچنین به حلال بودن ازدواج  (45۸، ص3جتا، بی، صدوقا. )متعتن

 موقت ایمان نداشته باشد، از ما نیست.

پیوند دادن پیرو اهل بیت بودن با آن، نشان از جایگاه ویژه آن در نظام چنین تأکیدی بر رجعت و       

آنچه مهم است بنابراین مدیریتی خداوند متعال و جریان فکری اهل بیت و خط دینی تاریخ دارد. 

اینکه پس از اثبات قرآنی و حدیثی این حقیقت، باید به دنبال یافتن جایگاه اعتقاد به چنین حقیقتی 

 وفایی جامعه ایمانی در طول تاریخ حرکت خود تا پیش از رسیدن به این حقیقت بود.در رشد و شک

رسد، اعتقاد به رجعت، لااقل دارای سه نوع بار تربیتی در جامعه اسلامی و میان مسلمانان به نظر می

 باشد:

 الف. نقش رجعت در امیدزایی و امیدافزایی در جامعه ایمانی      

طول تاریخ خود و با مشاهده تمامی جنایتها و محرومیتها و ظلم و ستمهایی که  جامعه ایمانی در      

شود، به صورت طبیعی ممکن است طاغوت نسبت به آنها تدبیر و اجرایی میاز سوی جبهه شیطان و 

دچار نوعی سرخوردگی و کندی در حرکت و پویایی و شادابی گردد. خداوند متعال برای تدبیر و 

ی مهلکی که نظام جریان تاریخی جبهه حق را با مشکل اساسی روبرو خواهد علاج چنین بیمار

یکی ترسیم قیامت؛ به عنوان  ساخت، به ترسیم چند صحنه با چند رویکرد متفاوت پرداخته است:

دیگری ترسیم  مقصد نهایی و سعادت و شقاوت ابدی. پس باید صبر و طاقت خود را بالا برد.

اینکه بالاخره روزی تمامی این ستمها پایان خواهد یافت. پس باید برای حکومت جهانی؛ به عنوان 

و سومی، ترسیم رجعت؛ به عنوان برپایی دادگاهی  رسیدن به آن ناامیدی را کنار گذاشته و تلاش کرد.

دنیایی که امکان حضور بخشی از خوبان و بدان در آن وجود دارد. درباره یکی دیگر از فوائد این این

 در ادامه سخن خواهیم گفت.تدبیر، 
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 ب. نقش رجعت در تلاش جامعه ایمانی برای رشد و تعالی هرچه بیشتر      

با ترسیم و تأکید این نکته در روایات رجعت که این حقیقت، شامل تمامی انسانها نخواهد بود       

اند؛ انگیزه در مؤمنان هو تنها شامل کسانی خواهد شد که تلاش خود را در راه بهترین بودن به کار بست

و جامعه ایمانی برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و بیشتر کردن تلاش خود و پیشتر 

بردن اهداف دین، فزونتر و فراوانتر خواهد شد. ناگفته پیداست که حاکم شدن چنین تفکری بر روح 

 اد.ساز را نیز شکل خواهد دای زمینهو رفتار جامعه ایمانی، جامعه

 نقش رجعت در امیدزایی و امیدافزایی نسبت به حکومت موعودج.       

زیر چتر و در  -با تمام زیبائیها و برآورده ساختن آرزوهایش  -توجه به این حقیقت که رجعت       

سایه حقیقت دیگری به نام حکومت موعود و قیام امام زمان قرار گرفته و تعریف شده است، ذهنها 

به سمت امام زمان و قیام و حرکت جهانی ایشان نیز متوجه خواهد ساخت. و این یعنی و یادها را 

باور به رجعت و تلاش برای حضور در آن، تأثیر مستقیم در تلاش برای تحقق هرچه بیشتر و بهتر 

 های ظهور و بروز امام غائب از نظر دارد.زمینه

 نتیجه

 آید:میبر اساس آنچه گذشت این نتایج به دست       

 رجعت به معنای بازگشت شخص از دنیا رفته به دنیا است.. 1

اعتقاد به رجعت یکی از عقائدی است که شیعیان از ابتدا به آن پایبند بوده و آن را یکی از واقعیتهایی  .2

دانند که در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد. و همین عقیده همیشه باعث نکوهش آنها از سوی می

 سرشناسان اهل تسنن بوده است.

رجعت در زمانهای گذشته دارند. دلالت این  آیات متعدد قرآن دلالتی صریح و روشن بر وقوع. 3

 آیات آنقدر گویا است که نیاز به مراجعه به هیچ کتاب تفسیری ندارند.

بر اساس روایت معروف و مشهوری که از پیامبر به سند صحیح در منابع شیعه و اهل تسنن نقل . 4

در این امت نیز رخ خواهد شده است، هرگونه حرکت ریز و درشتی که در امتهای پیشین اتفاق افتاده 

 داد. بنابراین رجعت نیز در امت اسلامی رخ خواهد داد.

در میان مجموعه روایات آخرالزمانی اهل تسنن، روایات معتبری در دست است که دلالت آشکاری . 5

 بر رجعت آخرالزمانی دارند. یک نمونه از این روایات، زنده شدن یک انسان به دست دجال است.

از این دسته روایات، روایات معتبر دیگری نیز در منابع اهل تسنن در دست است که تنها گذشته  .6

دجال از این  همچنین با دو عقیده کاملا شیعی قابل توجیه است! روایات مربوط به حضرت عیسی و
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اگر این روایات را در فضای مرگ حضرت عیسی و همچنین دجال ببینیم، دسته روایات هستند. 

رجعت هریک از آندو به دنیا خواهند داشت و اگر در فضای زنده بودن حضرت عیسی و دلالت بر 

همچنین دجال در نظر بگیریم، دلالتی آشکار بر طول عمری بسیار بیشتر از عمر امام زمان خواهند 

 داشت.

در میراث حدیثی شیعه روایات فراوانی با موضوع رجعت در دست است که دلالت بر حتمیت آن . 7

دارند که رجعت، عمومی نیست و تنها شامل وم اعتقاد به آن داشته و همچنین اینگونه بیان میو لز

 شود.مؤمنان و کافران خالص می

عقیده به رجعت، تأثیری روشن در امیدزایی و امیدافزایی جامعه ایمانی دارد. این امیدزایی و . ۸

 موعود، قابل تحلیل و بررسی است.امیدافزایی در دو بُعد: رشد و تعالی جامعه؛ و حکومت 

 منابع

 کریمقرآن

 .، بیروت، مؤسسةالرسالةچاپ اول ،مسند ،ق(1416) ابن حنبل، احمد،. 1

 .، قم، مکتب الاعلام الاسلامیاللغۀمقاییسمجمع، ق(1404احمد ) ابن فارس،. 2

 .بیروت، دارالفکر چاپ اول، ،البحرالمحیط، ق(1420) الاندلسی ابوحیان. 3

 .، قاهره، وزارة الاوقافچاپ دوم ،صحیح، ق(1410بخاری، محمد بن اسماعیل ). 4

 .، بیروت، دارالعلمچاپ چهارم ،صحاحال، ق(1407جوهری ). 5

 .، بیروت، دارالمعرفةتفسیر، ق(1412دمشقی، ابن کثیر ). 6

 .، بیروت، دارالفکرتفسیر، حاتم )بی تا(ابیرازی، ابن . 7

 .، بیروت، داراحیاءالتراث العربیالغیبمفاتیح، ق(1420رازی، فخر ). ۸

 .، قم، دارالقرآن الکریمرسائل، ق(1405سیدمرتضی ). 9

 .، بیروت، دارالمعرفةالدرالمنثور، الدین )بی تا(سیوطی، جلال. 10

چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین  ،الفقیهلایحضرهمن، صدوق، محمد بن علی بن الحسین )بی تا(. 11

 حوزه.

 .، بیروت، مؤسسةالاعلمیچاپ اول ،البیانمجمع، ق(1415طبرسی ). 12

 .، بیروت، دارالفکرالبیانجامع، ق(1415طبری، محمد بن جریر ). 13

 .، تهران، المکتبةالعلمیةالاسلامیةتفسیر، عیاشی، محمد بن مسعود )بی تا(. 14

 .، قم، مؤسسةدارالهجرةچاپ دوم ،العین، ق(1407فراهیدی، خلیل ). 15
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